
مدتــی کارگــری کــرد؛ بعــد از آن در »هتــل کســری« کاری پیــدا کــرد. بعــد 
از پنــج مــاه پس انــدازش را کــه ۱۰۰۰ تومــان بــود، بــرای پــدرش فرســتاد 
ــت های  ــا دس ــود ب ــته ب ــاله توانس ــیزده س ــم س ــد. قاس ــان بمان ــا باغ ش ت
کوچــک خــودش گــره بــزرگ خانــواده را بــاز کنــد. چهــار مــاه بعــد از 
فرســتادن پــول بــرای پــدرش، یــک روز ســرد برفــی بــا ســختی خــودش را 
بــه رابــر رســاند و از آنجــا تــوی بــرف و بــوران پیــاده بــه قنــات ملــک رفت تا 
بــا دادن ســوغات بــه خانــواده، دلشــان را شــاد کنــد و در آغــوش مــادری 

ــرد. ــت، آرام بگی ــدی می گرف ــردردهای ب ــی، س ــر آن بده ــه خاط ــه ب ک
کاشی های لاجوردی 

آمــدن او بــه کرمــان دنیــای بزرگ تــری را نشــان داد. هــم در هتــل کار 
می کــرد و هــم بــرای ورزش بــه »زورخانــه پهلــوان عطایــی« می رفــت. 
پــرورش انــدام و کاراتــه هــم کار می کــرد؛ حتــی در کاراتــه کمربند مشــکی 

گرفــت.
بــا احمــد ســلیمانی و علــی، پســر »آقــای یزدان پنــاه« صاحــب هتــل بــه 
مســجد رفتنــد و کم کــم بــا چنــد نفــر از انقابیــون آشــنا شــدند. احمــد 
ــه های  ــه جلس ــتان ب ــای هنرس ــی از معلم ه ــا یک ــتش ب ــن دوس نزدیک تری
»حاج آقــا حقیقــی« در »مســجد قائــم کرمــان« می رفــت و پــای قاســم را 
بــه ایــن جلســه ها بــاز کــرد. ایــن شــد کــه درس قــرآن در »تکیــه فاطمیــه« 
ــزو  ــان ج ــجدجامع کرم ــی« در مس ــت الله صالح ــر »آی ــای منب ــتن پ و نشس
حضــر  خواجــه  »مســجد  در  روحانــی«  »آیــت الله  شــد.  برنامه هایشــان 
کرمــان« کنــار کاشــی های لاجــوردی محــراب، الفبــای مبــارزه را بــا الهــام از 
پیام هــا و ســخنرانی های آیــت الله خمینــی بــه قاســم و دوســتانش یــاد داد.
ســال ۱۳۵۶ کارمنــد شــرکت آب شــد. وقتــی جریــان انقــاب بــالا گرفــت، 
جلوتــر از همــه بــرای اعتصــاب پیشــقدم شــد و عکس هــا و اعامیه هــای 

آیــت الله خمینــی را بیــن دوســتانی کــه می شــناخت، پخــش کــرد.
علــی یزدان پنــاه و دوســتانش دربــاره ایــن دوره می گوینــد؛ قاســم و 
ــد. ــف اول بودن ــا در ص ــرات و درگیری ه ــه تظاه ــلیمانی در هم ــد س احم

کاخ های بی دیوار 
روزی کــه پــای مــردم عــادی بــه کاخ پهلــوی دوم بــاز شــد، در کرمــان 
قاســم ســلیمانی جــزو اولیــن کســانی بــود کــه بــرای گرفتــن شــهربانی 
وارد ســاختمان قدیمــی آن شــد. آن روز مأمــوران شــهربانی بــا مقاومــت 
ــت  ــه غنیم ــا ب ــور« از آنج ــت رول ــک »کل ــم ی ــدند. قاس ــلیم ش ــی تس کم
برداشــت. حــالا اگــر از دوســتان آن دوره بپرســید می گوینــد او دیگــر آرام 
و قــرار نداشــت؛ حتــی ورزش را کــه عاقــه زیــادی بــه آن داشــت، کنــار 
گذاشــت. صبح هــا بــه اداره ســازمان آب می رفــت و عصرهــا در ایســت 
و بازرســی ها و گشــت های شــبانه بــه دوســتان مســجدی اش در کمیتــه 
کمــک می کــرد. آنقــدر شــوق داشــت کــه بــه عضویــت افتخــاری ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی درآمــد تــا بتوانــد بــرای ســرپا مانــدن انقــاب 

بیشــتر کار کنــد.
بــود کــه قاســم ســلیمانی، خانــم  از نیمــه گذشــته  پاییــز ۱۳۵8 
»حکیمــه نامجــو« را بــرای همســری انتخــاب کــرد و بــه یکدیگــر محــرم 

شــدند.
سایه های غریبه 

آن روز قاســم ســلیمانی همــراه پاســدارانی کــه دوره هفتــم آمــوزش را 
ــه  ــر حمل ــه خب ــتند ک ــان دوره برمی گش ــد، از اردوی پای ــده بودن گذران
عــراق بــه خــاک ایــران را شــنیدند. آنهــا زودتــر از آنچــه فکــر می کردنــد 

مســئولیت های تــازه گرفتنــد. قاســم بــا چنــد پاســدار دیگر مســئول 
حفاظــت از فــرودگاه کرمــان شــدند.

بعــد از یــک مــاه کــه کار فــرودگاه منظــم شــد؛ چــون 
ورزشــکار بــود، بــرای آمــوزش پاســداران و بســیجیان بــه 
»پــادگان قــدس« کرمــان دعــوت شــد. نیروهایــی کــه بــه 
نیروهایــی  می شــدند،  اعــزام  سوســنگرد  و  کردســتان 
بودنــد کــه دوره هــای آموزشــی را زیرنظــر قاســم ســلیمانی 

ــد. ــده بودن ــم دی ه
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سرباز وطن
لبــاسپاســداریبــهاومیآمــد.جلــویآینــه
ایــن بــا میکــرد احســاس میایســتاد، کــه
لبــاسیکــیازســربازانامــاموایــرانشــده

اســت.
یــادروزیافتــادکــهمســئولگزینــشســپاهاو
رابــهدلیــلموهــایفرفــری،پیراهــنآســتین
کوتــاهوســگکبــزرگکمربنــدنپذیرفتــهبــود.
روحانیانــیکــه وقتــیایــنخبــررابعضــیاز
قاســمســلیمانیپــایمنبــرودرسقرآنشــان
مســئول بــه بیشــتر را او شــنیدند، بــود،
لبــاس قاســم و کردنــد معرفــی گزینــش
پاســداریاشراپوشــیدوجلــویآینــهایســتاد.
رســمی ســپاهی یــک دیگــر 1359 تابســتان
دوره ســال همــان مردادمــاه بــود. شــده
هفتــمآمــوزشپاســداریکرمــانراگذرانــد.
کــه شــهریور1359 31 دوشــنبه روز درســت
192هواپیمــایعراقــیرویخــاکمــاســایه
مهــم پایگاههــای و فرودگاههــا و انداختنــد
آموزشــی دوره کردنــد، بمبــاران را هوایــی

تمــامشــد. قاســمســلیمانیهــم

بعد از پنج ماه 
پس اندازش را که 

1000 تومان بود برای 
پدرش فرستاد تا 

باغ شان بماند. 
قاسم سیزده ساله 

توانسته بود با 
دست های کوچک 

خودش گره بزرگ 
خانواده را باز کند
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